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 مقدمه 

های قهرمانی بودم. خودم را  یادم هست در اوایل مدیریتم، عمیقاً تحت تأثیر داستان 
دیدم. او که تازه از  های الکساندر دوما، می دآرتانیان، شخصیت جوان و بلندپرواز رمان 

گاسکونی به پاریس آمده بود، با غرور و شجاعت تمام، هر چالشی را یک دوئل برای  
ویای خود، من نیز چنین مدیری بودم؛ همیشه دست به  دانست. در ر اثبات خود می 
کردم در دنیای  ای آماده شلیک، منتظر یک چالش بودم. فکر می کمر، با اسلحه 

های«  نظری یک دوئل است و برای پیروزی در آن، باید با »گلوله مدیریت، هر اختلاف 
قهر کردن« به  توهین، تحقیر و تمسخر حریف را از میدان به در کنم و در نهایت با » 

پیروزی نهایی برسم. اما واقعیت چیز دیگری بود. اولین شلیک من به یکی از اعضای  
اش را رد کردم. او در جا سکوت کرد و دیگر هیچ  تیمم بود که با لحنی تمسخرآمیز ایده 

ای را مطرح نکرد. بعدها فهمیدم آن ایده، بذر یک پروژه بسیار موفق در شرکت  ایده 
جا بود که به خودم آمدم و  و آن را با خود به آنجا برده بود. همان رقیب بود که ا 

فهمیدم بزرگترین اشتباه من به عنوان یک مدیر، قطع کردن ارتباط بود. این تجربه تلخ  
  ارتباط   سازمانی،   رهبر   و   مدیر   هر   مهارت  ترین اصلی   و   ترین مهم به من یاد داد که  

پرهیز از کارهایی است که آن را مثل یک  اما ارتباط فقط حرف زدن نیست، بلکه   است. 



پردازم که اگر از  های مرگبار« می کُشند. در این مقاله به چهار مورد از این »سلاح سم می 
 ها پرهیز نکنید، ارتباط و به تبع آن رهبری شما نابود خواهد شد. آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کردن   تمسخر  اول:   فصل 

ارزش جلوه دادن یک فرد یا  کم   ها و جملات طنزآمیز به منظور تمسخر، استفاده از کنایه 
ایده است. در واقع، این رفتار یک حمله کلامی است که با پوششی از شوخی انجام  

شود و هدف آن از بین بردن غرور و اعتماد به نفس فرد در مقابل دیگران است.  می 
های  دهد: »ایده این نوع رفتار از سوی یک رهبر یا مدیر، پیامی پنهان به تمام تیم می 

اهمیت هستند و شما ممکن است در هر لحظه مورد قضاوت و تمسخر قرار  شما بی 
 بگیرید.« 

 باشد؟  مرگبار  تواند می   ساده  شوخی   یک چرا 

فرض کنید در جلسه هفتگی تیم، یکی از اعضا که فردی خجالتی است، در هنگام ارائه  
از اینکه او فرصت  کند. قبل  ای را اشتباه بیان می شود یا جمله دچار لغزش زبانی می 

گوید: »مثل  ای بلند به او می اصلاح پیدا کند، مدیر یا رهبر با لحنی طنزآمیز و با خنده 
اینکه امشب خوب نخوابیدی!« یا »این دیگه چه زبانی بود؟!« در فرهنگ سازمانی ما،  

های دوستانه" پذیرفته  ها به عنوان "صمیمیت" یا "شوخی این نوع تمسخر و شوخی 
اما واقعیت این است که این کار اعتماد به نفس فرد را در همان لحظه از   شده است. 

بینند که رئیسشان چگونه با یک اشتباه ساده برخورد  برد. اعضای تیم می بین می 
کنند: »اینجا جای اشتباه کردن نیست.« نتیجه این  کند و این پیام را دریافت می می 
کس جرات ریسک کردن و ارائه  کشد و هیچ شود که ترس از اشتباه، خلاقیت را می می 

 ترسد مورد تمسخر قرار بگیرد. ایده جدید را نخواهد داشت، چرا که می 

ای را از بین ببرد و ببیند که کارمند از آن لحظه به بعد  اگر مدیری با تمسخر، ایده 
ناپذیر شده است. اما متاسفانه، برخی  کند، مرتکب یک اشتباه جبران سکوت می 
تر جبران  در این شرایط، به جای پذیرش اشتباه خود، اشتباه را با اشتباه بزرگ مدیران  

گویند: »چرا اینقدر ساکت شدی؟ ظرفیت شوخی نداری؟« یا  کنند. آنها به کارمند می می 
تر از اشتباه اول  کنی من با تو مشکلی دارم؟« این رفتار، یک اشتباه بزرگ »فکر می 

یت رفتار خود را بپذیرد، تقصیر را به گردن کارمند  است. مدیر به جای اینکه مسئول
کند که مشکل از "ظرفیت" اوست. این کار نه تنها زخم تمسخر  اندازد و به او القا می می 

فهمد که نه  کند. کارمند می کند، بلکه یک مانع ارتباطی بزرگ ایجاد می تر می را عمیق 



هم نیست و باید همواره  تنها جای اشتباه کردن نیست، بلکه جای ناراحت شدن  
 لبخند بزند، حتی اگر در حال خرد شدن باشد. 

راهکار این است که به جای شوخی، فضایی امن برای اشتباه کردن ایجاد کنید. اگر  
کسی اشتباه کرد، به او فرصت دهید تا آن را جبران کند و به صورت خصوصی با او  

ای است که با یک خنده  باریکه شیشه صحبت کنید. به یاد داشته باشید، اعتماد یک 
 شود. شکند و با انداختن تقصیر به گردن دیگران، کاملًا نابود می نابجا می 

 عمر   عصاره

ها تجربه خود یک جمله طلایی به شما بگویم،  به عنوان یک منتور، اگر بخواهم از سال 
  خلاقیت  به  وقتهیچ   آید، می  دست   به   ترس  با   که  ای »انگیزه این است:  

  در   کنید،می   خفه  نطفه  در   را  خلاقیت   تمسخر،   با  شما   وقتی شود. نمی   جر من 
  هرگز  دیگر   او  که  چرا  برید،می  بین  از   را  فرد   تجربه   و  عمر   عصاره   دارید   واقع 

 گذاشت.«  نخواهد   نمایش   به  را   خود  بهترین  

 کردن   تحقیر   دوم:   فصل 

ارزش جلوه  تحقیر، رفتاری است که فرد را از لحاظ شخصیتی و کاری کوچک و بی 
دهد. این رفتار بر خلاف انتقاد سازنده، به جای تمرکز بر بهبود عملکرد، غرور و  می 

کند که جایگاهی در  دهد و به او این حس را منتقل می انگیزه فرد را هدف قرار می 
 سازمان ندارد. 

 کند؟   نابود   را  انسان   یک   غرور  و  انگیزه  تمام   تواند می  کلمه  یک   چطور

فرض کنید مدیر یک تیم به جای اینکه به کارمندی که اشتباهی مرتکب شده کمک  
گوید: »تو اصلا حواست به کار نیست، فقط به فکر  کند، در جمع همکاران به او می 

مرخصی هستی!« یا »این کار که از دست کارآموز هم برمیاد، چرا اینقدر طولش  
کنند.  نند، بلکه فرد را از درون تهی می ک دادی؟!« این جملات نه تنها مشکل را حل نمی 

کنند با این کار، انگیزه بیشتری برای کار ایجاد  ها، مدیران فکر می در بسیاری از سازمان 



کند. تحقیر کردن، فرد را از جایگاه خود در  کنند، در حالی که دقیقاً برعکس عمل می می 
شود  ر از همه، باعث می ت دهد و مهم ارزشی به او می کند، حس بی سازمان متنفر می 

فهمانید که او ارزشی  دیگر به دنبال یادگیری نباشد. وقتی شما با کلماتتان به فرد می 
 ندارد، چرا باید برای بهبود خود تلاش کند؟ 

راه حل این است که به جای تحقیر، به او قدرت بدهید. به جای تمرکز بر اشتباه، بر  
بیا با هم ببینیم مشکل کجا بود و چطور  حل متمرکز شوید و به او بگویید: » راه 
دهد  دهد و نشان می تونیم حلش کنیم.« این رویکرد، فرد را در مسیر رشد قرار می می 

 گذارید. که شما به جایگاهی که او در سازمان دارد، احترام می 

 عمر   عصاره

  از  دیواری  کند، می   تحقیر  که  »رهبریعصاره عمر در اینجا این است که: 
  آن   روی   تواند نمی   وفاداری   و  انگیزه  از   آجری  هیچ  که  سازد می  ی اعتماد بی 
 گیرد.«   قرار

 کردن   توهین   سوم:  فصل 

منطق به شخصیت، هوش یا  توهین، یک حمله کلامی مستقیم و اغلب بی 
های فرد است. این رفتار معمولًا ناشی از خشم و ناتوانی در کنترل احساسات  توانایی 

 های ارتباطی است. مواجهه با چالش است و آخرین تیر یک مدیر در  

 کجاست؟  توهین   و  انتقاد  بین  مرز  که  اید کرده   فکر   حال  به  تا  آیا 

کند. به جای بحث  نظر پیدا می ای، مدیر با یکی از کارمندانش اختلاف در جلسه 
کنه!« یا »تو یک  گوید: »تو مغزت کار نمی منطقی، مدیر با عصبانیت به او می 

سازمانی ما، متاسفانه برخی مدیران در هنگام خشم، کنترل    ای!« در فرهنگ عرضه بی 
شوند. توهین کردن، آخرین  ها متوسل می دهند و به این توهین خود را از دست می 

تیر در ترکش یک مدیر ناتوان در برقراری ارتباط است. توهین هیچ منطقی پشت  
افتد.  ت درست اتفاق می خود ندارد و تنها به دلیل ناتوانی فرد در بیان افکارش با کلما 



برد، بلکه ریشه هرگونه احترام و وفاداری را نیز  توهین نه تنها اعتماد را از بین می 
شنود، دیگر او را به عنوان یک رهبر یا  خشکاند. کسی که از مدیر خود توهین می می 

مرجع قبول نخواهد داشت. این کار، به مرور زمان باعث ایجاد کینه و فضای مسموم  
 شود. ازمان می در س 

راهکار این است که به خودتان یادآوری کنید که هر فردی دارای کرامت و شأن است.  
اگر عصبانی شدید، جلسه را برای چند دقیقه ترک کنید و نفس عمیق بکشید. سپس  
برگردید و با جملاتی مانند: »من با این ایده موافق نیستم، بیا با هم بررسی کنیم«  

 بحث را ادامه دهید. 

 عمر   عصاره

  بلکه  نیست؛   قدرت   نشانه   توهین،   »یکعصاره عمر در این فصل این است:  
 ندارد.«   کلامی  خود   توجیه  برای   که  است  ذهنی  آخر   فریاد 

 کردن   قهر   چهارم:   فصل 

قهر کردن، یک رفتار منفعلانه و مخرب است که در آن مدیر، نارضایتی خود را به  
دهد. این  کلامی یا نادیده گرفتن کارمند نشان می صورت غیرمستقیم و با قطع ارتباط  

 کند. رفتار به جای شفافیت، ابهام و اضطراب ایجاد می 

 افتد؟ می  اتفاق   شخصی  روابط   در  فقط  کردن   قهر   کنیدمی  فکر   آیا 

شود.  ها دیده می ترین رفتارهایی است که در برخی سازمان قهر کردن یکی از عجیب 
فرض کنید یک مدیر از عملکرد یکی از اعضای تیمش ناراحت است. به جای اینکه او را  

کند؛ به او سلام  اش را بیان کند، شروع به قهر کردن می صدا کند و مستقیم ناراحتی 
گیرد. این رفتار، فضایی  و در جلسات او را نادیده می دهد  کند، پاسخش را دیر می نمی 

داند مشکل چیست و چرا مدیر  کند. تیم نمی پر از اضطراب و عدم اطمینان ایجاد می 
کند. قهر کردن یک نوع انفعال مخرب است که فرد مقابل را در  طور رفتار می این 

رفتن شفافیت در سازمان  دارد. این رفتار به مرور زمان باعث از بین  بلاتکلیفی نگه می 



شوند که چه مشکلی  شود و کارمندان به جای تمرکز بر کار، مشغول حدس زدن می می 
 وجود دارد. 

چیزی که من یاد گرفتم این است که به جای قهر، باید مستقیم و شفاف باشم. اگر از  
:  دهم به جای نادیده گرفتن، خیلی آرام به فرد بگویم کاری ناراحت هستم، ترجیح می 

»بیا در مورد فلان موضوع صحبت کنیم. من کمی از این وضعیت ناراحت هستم.« این  
 کند. لحن همدلی و اعتماد بیشتری ایجاد می 

 عمر   عصاره

  قهر   است؛   سازمان  یک   اکسیژن   »شفافیت،   عصاره عمر در این فصل این است: 
 است.«   اعتماد  تدریجی  خفگی  کردن، 



 گیری نتیجه   پایانی:   فصل 

شوند: از بین رفتن ارتباط.  همه این رفتارهای مخرب در نهایت به یک چیز منتهی می 
شما به عنوان یک رهبر، قدرت تأثیرگذاری بر زندگی و مسیر شغلی افراد را دارید.  

توانند سازنده  استفاده از کلمات، بزرگترین ابزار شماست. کلمات می   گیری برای تصمیم 
خواهید تیمتان به شما اعتماد کند، خلاق باشد و از شما  باشند یا نابودکننده. اگر می 

ها احترام بگذارید و از هرگونه رفتاری که ارتباط را مختل  پیروی کند، باید به آن 
وفقیت در مدیریت و رهبری نه در قدرت، نه در  کند، پرهیز کنید. در نهایت، راز م می 

سالم و    ارتباط دانش فنی و نه در موقعیت سازمانی، بلکه در توانایی برقراری یک  
سازنده نهفته است. اگر قرار باشد مدیریت و رهبری را در یک کلمه خلاصه کنیم، آن  



بر سرنوشت   شود و تردید »ارتباط« است. ارتباطی که از کلمات ما آغاز می کلمه بی 
 گذارد. ها تأثیر می سازمان 

 محتوا   کل   خلاصه

شما به عنوان یک رهبر، قدرت تأثیرگذاری بر زندگی و مسیر شغلی افراد را دارید و این  
آموزد که تمسخر، تحقیر،  گیرد. این مقاله به شما می قدرت از کلمات شما نشأت می 

خواهید  توهین و قهر، چهار مانع اصلی در مسیر برقراری ارتباط موثر هستند. اگر می 
ها احترام  و بهترین عملکرد خود را ارائه دهد، باید به آن   تیمتان به شما اعتماد کند 

کند، بپرهیزید. در نهایت، مدیریت  بگذارید و از هرگونه رفتاری که ارتباط را مختل می 
شود و بر  . ارتباطی که از کلمات شما آغاز می ارتباط و رهبری فقط یک کلمه است: 

 گذارد. ها تأثیر می سرنوشت سازمان 

 1404  تابستان   منتظرالظهور   علی   :  تدوین   و   تهیه 

 مراجع:   و   منابع 

 برایان تریسی   –   کلمات   با   مدیریت  •
 دانیل گلمن   –   مدیریت   در   هیجانی   هوش  •
 راجر فیشر   –   موفق   مذاکره   اصول  •
 پیتر نورثهاوس   –   رهبری   روانشناسی  •

 


